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Background:  Suzqoshmaq is the name of songs that are sung exclusively by women in different situations 

with improvised words and on a melodic basis. It seems that this method of improvisational reading and 

expression has a very distant history and we can probably bring it to you as one of the old traditions of the 

women of this region. The distribution area of this way of singing is the Sarab region and its surrounding 

villages in East Azerbaijan province in the northwest of Iran. Among the women of this region, it is 

customary to sing their emotional perception of that situation in individual or collective situations, such as 

happiness and weddings, mourning, daily work, and special emotional situations, with improvised words 

and on a simple melodic base. These songs have an almost definite and constant weight and correspond to 

the syllables of the word. By using three or four notes, the melodic base takes the reading of the word out 

of a mere narrative mode and turns it into a melodious form. The melody structure here does not go beyond 

a dong and forms a state between speech and singing. The language of Suzqoshmaq's songs is Turkish, and 

colloquial words and sentences are used in composing its improvised text. In the form of a group, the 

women who have gathered together, in order and respect elders, start to sing and one after another sing their 

emotional and sensory perception of the situation in which they are in an improvised form of poetry. These 

collective chants can go on for hours. Our main approach in this article, after introducing this novel and 

unknown genre among women's songs in Iran, is a very thoughtful musical issue. According to the field 

research and after transcribing about seventy examples of these songs, it was observed that despite the 

remoteness of the villages and the place where the narrators live, all of them are based on similar and 

common melodic patterns (11 melodic patterns) and also with pitch located in a wide area. They sing 

clearly; something that is very unique in oral cultures without having a standard for singing. 

Objectives:  In this article, after introducing the performance characteristics of Suzqoshmaq songs, we will 

examine eleven patterns extracted from transcriptions. These patterns are very simple yet unique. At the 

same time, the pitch will examine all eleven patterns and samples and show that the range of the beginning 

and expansion of the songs in the samples collected in distant villages are very close and similar. The 

question that we will raise here is how this pitch was transferred and shared among distant villages and 

different generations. 

Method:  Since the research related to these songs has not been done directly, in the library studies section, 

we used the opinions of researchers in studies related to women's songs in other regions. The examined 

samples were also collected from local experts in the geographical area of Sarab during the research trip. 

Result:  After the introduction, study, and analysis of the patterns as well as various examples, we will see 

that these people share their identity in a place that can only be seen in music and its characteristics. 
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Conclusion: One of the important approaches and main achievements of musicological studies is to get to 

know and analyze the lower layers of a society beyond their music. In this example too, by studying 

women's songs, we reach an understanding of intergenerational communication and see how women 

compose, preserve, and transfer their senses and emotions to the next generation in the form of improvised 

music.  
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 ،زنان ،بداهه یآوازها ها:کلید واژه
در  راتییتغ ۀمسئل ،سوزقوشماق

 سراب ،یقیموس

 یبداهه و بر بستر یمختلف با کلام یهاتیاست که منحصراً توسط زنان در موقع ییسوزقوشماق نام آوازها
اطراف آن در استان  یسراب و روستاها ۀمنطق ،یآوازخوان ۀویش نیا یپراکندگ ۀ. حوزشودیخوانده م کیملود
به  ییهاتیاست که در موقع وممنطقه، مرس نیزنان ا انیاست. در م رانیا یدر شمال غرب یشرقجانیآذربا

خاص، ادراکِ  یعاطف یهاتیروزانه و موقع یکارها ،یسوگوار ،یو عروس یمانند شادمان ،یجمع ای یشکل فرد
مقاله،  نیدر ا یاصل کردی. روندیساده بسرا یبستر نغمگ کیبداهه و بر  یرا با کلام تیخود از آن موقع یحس

قابل تأمل  ار یبس ۀمسئل کی ران،یزنان در ا یآوازها انیدر م هو ناشناخت عیبد ۀگون نیا یپس از معرف
آوازها، مشاهده شد  نیحدود هفتاد نمونه از ا یو پس از آوانگار یدانیم یهااست. طبق پژوهش ییقایموس

 ینغمگ یآنها بر اساس الگوها یتمام شده،یگردآور یهانمونه انِ یراو یروستاها و محل زندگ یکه با وجود دور
که  یامر خوانند؛یمشخص آواز م ییاواقع در گستره یبا نواک نی( و همچنینغمگ یالگو 11و مشترک ) همشاب

مقاله، پس  نیفرد است. در امنحصربه ار یآواز خواندن بس یبرا یاریو بدون داشتن مع یشفاه یهادر فرهنگ
 یبررس هایشده از آوانگار تخراجاس یالگو ازدهیسوزقوشماق،  یآوازها ییاجرا یهایژگیو و یچگونگ یاز معرف

شده در  یگردآور یهاآغاز و بسط نغمات در نمونه ۀمقاله نشان داده شده است که گستر نیاند. در اشده
ح بوده ا نجایکه در ا یو مشابه هستند. پرسش کینزد ار یدور از هم، بس یروستاها  نیاست که چگونه ا نیمطر

متفاوت منتقل شده و به اشتراک گذاشته شده است.  یهانسل ر دور از هم و د یروستاها انینواک در م
وگو و گفت یپژوهش یسفرها یدر ط شدهیآورجمع ینمونه ها ،یامطالعات کتابخانه بر اطلاعات علاوه یگردآور

خود را به اشتراک  تیهو ییگفت مردم در جا توانیم قیتحق یهاافتهیبوده است. بر اساس  یبا آگاهان محل
 آن قابل مشاهده است. یهایژگیو و یقیکه در موس گذارندیم

 انِ یسوزقوشماق نزد مجر  یدر آوازها ینسلانی(. نواک م1402. )میقرسو, مر و  دی, حمیلنجوان ر یاسدش  مقاله: نیارجاع به ا
,  یرشته ا انیم یسراب. پژوهش ها یفرهنگ ۀحوز یروستاها  doi: 10.22124/ira.2024.26833.1012. 182 -165(, 1)1هنر
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 مقدمه 

، ایدۀ پژوهشی    آوازهای بداهۀ زنان با عنوان  1نواکِ وجودِ یک محدودۀ مشخص در مسئلۀ  و اصلیِ مقالۀ حاضر
بررسی، آوازهای سوزقوشماق سُوزْقُوشماق در حوزۀ فرهنگیِ سراب و روستاهایِ توابع است. در اینجا مسأله مورد 

شرقی، است که در منطقۀ سراب و روستاهای توابع آن در استان آذربایجان یاست. سوزقوشماق نام آوازهای موزون
گوییِ موسیقایی داشتند، خوانی و بداههکه قدرتِ بداههدر میانِ زنانِ این منطقه، افرادی شود. توسط زنان اجرا می

خواندند و این آواز میداد، الشعاع قرار مینوعی زندگی احساسی آنها را تحتکه به ،دهآمپیش هایدر بابِ رخداد
این البته توانست برای مدتی مشخص ادامه پیدا کند. گرفت و میآوازخوانی معمولًا توسط جمعی از زنان شکل می

این مراسم ها گردند. یا خواننده امکان نیز وجود دارد که افرادی در این جمع حضور داشته و صرفاً مخاطب خواننده
شود و تنها زنان و دختران، مجری یا بینندۀ بنا به عقایدِ مذهبی و طبقِ رسومِ کهن، معمولًا بدون حضور آقایان اجرا می

در پختن یا آشپزی و حتی بافی، نانقالی های مختلفی اجرا شود: هنگامِ در زمانتواند می سوزقوشماقآن هستند. 
آیی آوازی و آهنگین احساس شود. یکی از زنان خانواده یا همسایه اندوهگین باشد و نیاز به یک گردهمکه زمانی

شرقی روستاهای اطراف شهر سراب در استان آذربایجانرسد که خاستگاهِ این شکل از آوازخوانی زنان، نظر میبه
شته و حال راویان محدودی از این شیوۀ های بیشتر و مجریان متبحرتری دابوده و در گذشته اجرای آن موقعیت

، با عروسی مخصوصاً مراسمِ شبِ حنابندان در مراسم بیشتر  امروزهاند. سوزقوشماق آوازخوانی باقی مانده
توجه سوزقوشماق یکی از وجوه قابلشود. می و یا در مراسم سوگواری خوانده امادشعرهایی در وصفِ عروس یا د

دادنِ از یک رویدادِ اجتماعی، خانوادگی و یا حتی فردی است؛ اینکه تبحر لازم در شکل خواندن روایتِ بداهۀ شعری
آید. شیوۀ سرودن و گنجاندنِ دست میدار و متناسب با موقعیتِ عاطفی در زندگی یک زن، چگونه بهاشعارِ قافیه

های دیگری که تماماً پرسششود و بسیار حس و ادراکِ عاطفی فرد از موقعیت، چگونه در قالب الفاظ مجسم می
 انجامد. به شناختِ روندِ خلق این آوازها می

شود بلکه پرسش اصلی پس از معرفیِ این گونۀ گیری این آوازها پرداخته نمیبه این روند و شکلدر این پژوهش 
ان در درک بدیع و رو به فراموشیِ زنانِ حوزۀ فرهنگی سراب، یک موضوع موسیقایی است. در مطالعاتِ نگارندگ

نمونه از آوازها، موضوع جالبی قابل مشاهده است: با وجودِ اینکه مجریان  70سوزقوشماق، و پس از آوانگاریِ حدود 
گرفت. ممکن های مختلفی بودند، اما نواکِ مورد استفادۀ آنها در یک گسترۀ مشخص و محدود قرار میاز نسل

ندیِ حنجرۀ زنانه مربوط دانست اما در اینجا با توجه به پژوهش است بتوان این موضوع را به گسترۀ صوتی و توانم
توان صرفاً نواکِ مشترکِ مورد استفادۀ در چند روستایِ مختلف و زنانی با سن و خانوادۀ متفاوت و دور از هم، نمی

در اینجا  سادگی، به گسترۀ صوتی صدا و حنجرۀ زنانه مربوط دانست. پرسشی کهزنان در خواندن سوزقوشماق را به
ها، افراد مختلف و در روستاهای متفاوت به اشتراک گذاشته گیرد این است که چگونه این نواک، بین نسلشکل می

های شفاهی آن هم در آوازهای بداهه، الزاماً امری مرسوم شود؛ چیزی که در موسیقیشده و به یک شکل استفاده می
 یقایی، جزء ماهیت یک گونه آواز بداهه باشد؟ آید. آیا ممکن است یک خصلتِ موسشمار نمیبه
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های های تحقیق توصیفی، تحلیلی و تجربی بوده است. در ابتدا نمونهکاررفته ترکیبی از روشروش پژوهش به   
گاهِ  های ضبط گردیده است. همچنین نمونه 2فردخانم خیرالنساء محمدی -ساکن تهران محلیمتعددی از یک آ

گاهان محلی ضبط شده است. ضمناً در طی یک سفر میدانی به سراب و روستاهای اطراف آن و گفت دیگر نیز   وگو با آ
شده از اجراهای ت ضبطنوعی نوارهای کاسِ از کسانی که بههای پیشین، تر از نسلهای قدیمیبرایِ داشتنِ نمونه

 قرار دهند. دگان نگارن تا آنها را در اختیار است  شدهاند، درخواست گذشته داشته

 پیشینۀ پژوهش

، پژوهشدر خصوص موضوع آ    امّا مسئلۀ آوازهای زنان و مخصوصاً آوازهای بداهۀ زنان،  های بسیاری انجام شدهواز
بوده و در مورد آوازهای سوزقوشماق تقریباً هیچ پژوهشی یافت نشده دارای پیشینۀ پژوهشی بسیار محدودی 

 از  ایمقالهمربوط شده و در دسترس نگارندگان بوده، بداهۀ زنان سئلۀ آوازهای است. منبعی که مستقیماً به م
 «نقش زنان در حفظ آوازهای نوحه در روستاهای جیروکاستر در کشور آلبانی»جیریدا اسپیری با عنوان 

(SPIRI,2020 ) های منطقۀ جنوب تا نشان دهد که چگونه زنان، نوحه کندمیاسپیری سعی است. در این مقاله
دهد که چگونه اند. وی در این پژوهش نشان میآلبانی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و آن را حفظ کرده

های خوانی، مصاحبههای نوحهخوانی از مادر به دختر متصل شده و با استفاده از توصیف آئینهای نوحهنغمه
ها ت را در طول نسلکند که چگونه زنان این سنّ های میدانی، بیان میزاداران و تحلیل اشعار و ضبطشخصی با ع

 های آذربایجانزن در قصهپژوهش دیگری که در خصوص حوزۀ مطالعاتی زنان صورت گرفته، کتاب  دهند.ادامه می
(Yousefi, 2021 )های ایگاه و حضور زنان از میان قصهنوشتۀ عزیزه یوسفی است. در این کتاب سعی شده تا به ج

 ،هاهای عامیانه و قصهتوان با استفاده از داستاناهمیت دارد که می جهتآذربایجان پرداخته شود. این کتاب از این 
پژوهش دیگری که را بهتر شناخت و درک کرد. های زندگی اجتماعی زنان آذربایجان، احساسات و افکار آنها واقعیت

عطارزاده با  -ای است که توسط طلیعه وارتنر تواند مورد توجه قرار گیرد، مقالهای زنان میدرخصوص آوازه
، جنوب غرب ایران ـ رهبری زن در مناسک شیعیان ایرانی»عنوان  Women'sدر کتاب  «عرب اهل خرمشهر

Leadership In Music (Nenic & Cimardi ,2023) های ز آئینمنتشر شده است. وی در این مقاله به یکی ا
ئین که آمیزه. پردازدمیمذهبی زنان در خرمشهر  است، تماماً توسط  یانشیعای از موسیقی و شعر و نمایش این آ

نمایندگی زن، »ای با عنواناشاره کرد مقالهبه آن توان های دیگری که میاز پژوهششود. زنان اجرا و مدیریت می
( نوشته نسیم احمدیان است. Nenic & Cimardi ,2023) «ک ایرانیشناسی غم در موسیقی کلاسیژانرها و زیبایی

تواند اطلاعات خوبی درخصوص پردازد ولی میهرچند این مقاله به حضور زنان در موسیقی کلاسیک ایرانی می
طور که اشاره شد مطالعۀ مستقیمی در مورد همان دان ارائه دهد.وضعیت و مواجهۀ جامعه در قبال زنانِ موسیقی

های مرتبط و مشابه، سعی شده در پژوهشهای انجاموزقوشماق انجام نشده و در این مقاله با استفاده از تحلیلس
 مند پرداخت.شود به تحلیل محتوا به شکلی روشمی
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 روش پژوهش

حوزۀ شده در مورد این آوازها، دستاورد یک سفر پژوهشی به آوریگردای، اطلاعاتِ کتابخانه مطالعاتبر علاوه   
در خرداد ماهِ سال شرقی کشور ایران آذربایجان، یعنی شهر سراب و روستاهای اطراف آن در استان فرهنگی سراب

جوق، آباد، رازلیق، گیندوان، قلعههای برنجروستای اطراف سراب با نام 11 های مورد مطالعه در است. نمونه 1402
گاهان محلی و زنانِ روستایی خاکی و ارانباغی، اَسنق، داراب، دامبدهدولان، کهدولان، ایل . در شده است ضبط از آ

زنانِ و  شدضبط  هقطع 22آباد، دهدولان، اَسنق، دامباران تعداد این پژوهش میدانی، تنها از چهار روستای برنج
عنوان بهشدند. بسیاری از زنانی که سختی حاضر به اجازۀ ضبط و یا حتی آواز خواندن میساکنِ باقی روستاها به

ندرت در این زمینه مهارت ترها نیز بهشدند در قید حیات نبودند و جوانخوانندگان متبحر سوزقوشماق شناخته می
کردند که دیگر مخاطبی برای آنها وجود ندارد که داشتند و البته اگر هم توانایی آواز خواندن را داشتند، اظهار می

کنندۀ زن اعتقادات مذهبی حتّی در حضور مراجعهدلیل هایِ پیش بهلمشتاقِ شنیدن باشد. بسیاری از زنانِ نس
دیگر در حال حاضر  اما اندکردهخوانده و اجرا مینیز حاضر به اجرای قطعات نشدند و اشاره داشتند که در گذشته می

گاهان محلی خوانندنمی دند که جوانان دیگر به موضوع جالبی اشاره کردند؛ آنها معتقد بوباغی در روستای ایل. آ
، های امروزی و موسیقی پاپگروهدلیل حضور در حال حاضر بهای به شنیدن آوازهای نسل گذشته ندارند و علاقه

شود. نکتۀ مهم دیگری که درخصوص روبه فراموشی رفتن های آوازی قدیمی، استقبالی نمیدیگر از سبک
دهند و که مردان متعصب به زنان خود اجازۀ آواز خواندن نمیآوازخواندن زنان تأثیر بسیار زیاد داشته این است 

ماندن و خوانند که همین امر نیز باعث ناشناختهزنان صرفاً در فضاهای زنانه و اصطلاحاً در اندورنی خود آواز می
 شدنِ این آوازهای زنانه در فضای اجتماعی و عمومی است. گرفتهشدن و یا نادیدهفراموش

روستای لَنجِوان است. خواندند، را در آنجا می آوازهای سوزقوشماقیکی از روستاهایی که زنان از چند نسل پیش، 
لَنجِوان شده و مورد مطالعه در این مقاله، توسط راویان این روستا خوانده شده است. های ضبطبسیاری از نمونه

که بر اساس شواهد شهرستان سراب در جنوب غربی ن دهستان شَرَبیان، بخش مهرباواقع در نام روستایي است 
ثار بها پیش ـ تا دوران پیش از اسلام، محل سکونت افراد بومی بوده است. تاریخی از قرن آمده دستهبر اساس آ

(، این روستا از قدمتي چند هزار یخانۀ قدیمي و اشیاء باستاناند، غَسالکه ایستاده دفن شده افرادی)قبرستان 
معتقدند لنجوان  یکهن موجود است. گروه یتاریخ این روستا ۀهاي گوناگوني در زمینرخوردار است. روایتساله ب

تدریج در اثر گذشتِ زمان به لنجوان بهخان . لنجاستبرگرفته از کلمه لَنج فرزند خاچ که نام خانِ این روستا بوده، 
ین است که گروهي ارمني در روزگاران گذشته در این روستا ا ،دیگر  محلیِ  روایتِ  تبدیل شده و نام کنونيِ روستاست.

ها مستدل آنک از یهیچ است. البته این روایات شفاهی است وفارسی اند و لذا واژۀ لنجوان نیز غیر کردهزندگي مي
 ند. از حدود پنج دهه پیش، بسیاری از ساکنان این روستا به شهرها مهاجرت کردند. و مستند نیست
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 قوشماوزق  س   

فرازهای روزمره یا زندگی خود را در قالب شعرهایی  زنان منطقۀ سراب و روستاهای توابع آن،طبق یک سنتِ دیرین،    
گری را این روایتکنند. کنند و گاه آواز خود را با یک دایره )گاوال( همراهی میآهنگین زمزمه می

وشماق به معنای و قُ  بوده «کلمه» معنایِ ، بهاللفظیحتمعنای تو در در زبان ترکی  وز نامند. سُ می3قوشماقوز سُ 
صورت بداهه، کلامی را همقدمه و بیا همان بدون «کلمه کردنِ پرتاب»توان وشماق را میقُ وز . سُ است «کردنپرتاب»

 کلام آهنگین و موزون است.  ۀبداه سرودنِ همان معنی بهکه در اینجا  معنا کردآوردن زبانبه

. این آوازها شده است گرفته، پراکندگیِ جغرافیایی آنها مورد مطالعه قرار سوزقوشماق هایمیدانیِ آوازدر پژوهش 
، گرددمیمشاهده  در یک روستامثلًا در مناطق جنوبی سراب، نمود بسیار بیشتری نسبت به مناطق شمالی آن دارد. 

در روستای همسایه از  کهدرحالی شودداخته میپرگونه محدودیت فرهنگی به اجرایِ راحت این آوازها بدون هیچ
صورتِ بداهه سروده شده و در یک بسترِ شعر این آوازها، بهطور که گفته شد، همانزنند. اجرای آن سرباز می

  این آوازها به مفاهیمیکلامِ مضمون شود. آوایی، با لحنِ مخصوص به خوانشِ این گونۀ موسیقایی، خوانده میگفت
از  هموارهها خوانندهپردازد و مانند آن میگروهی، مذهب، عشق، طبیعت و  جمعی، اندوهِ  درونی، شادیِ  وهِ چون اند

در تر از آواز است، نزدیکآوا گفتنوع خوانش که به اهمیت این کنند. آوازخواندن استفاده میهای ساده برای وزن
پردازش موسیقی نحوۀ مسئلۀ مهم بلکه یچیده نیست، های متریک و پ آوازی یا اجرای وزنخاصِ  هایتکنیک جرایا

 .است ضوع آواز خواننده یا مجری با مو هۀمواجو کلام در 

شدنِ یک سوزقوشماق به این ترتیب است که خواننده، متأثر و مُلهِم از یک رویداد، از حافظۀ شنیداری خود ساخته
ا سروده و حس خود را دربارۀ آن موقعیت خاص با در پردازش ملودی استفاده کرده و متناسب با موقعیت، شعری ر

کند. بنابراین نوعی بستر ملودیکِ مشخص شده بیان میمشخصکلامِ موزون و یک ملودیِ ثابت و تقریباً از پیش
گاهان محلی و زنانِ خواننده وگو ای که در پژوهش میدانی با آنها گفتو متونِ متفاوت وجود دارد؛ چیزی که به روایتِ آ

تواند از دوران دور به امروز کند که قالبِ اجرایی این شیوۀ آوازخوانی، میدهد و تاحدودی ثابت میه، نشان میشد
، متن، منتقل شده باشد. به د با توجه به تغییر در شرایط نشوه میخواندهایی که جملات و ترانهعبارت دیگر

 .ندادچار تغییرات فراوانی شده غیرهمحیطی و مهاجرت و اجتماعی، مسائل زیست

صورت فردی خلق شود: زنی احوالاتِ شخصی خود را بر یک بستر ملودیک با گسترۀ نغمگیِ تواند بهسوزقوشماق می
تواند به شکل دیگر و جمعی نیز کند. این اتفاق میمند و موزون، زمزمه میآهنگی ساده و کلامی قافیهمحدود، ضرب

ای استفاده کند. در این زمان ممکن است یکی از خوانندگان از ملودی یا شیوۀ خواندن تازه روی دهد. در این حالت
تواند در برخی فرازها جا آواز میکنند. در ایندهند و بلافاصله شیوۀ او را تقلید میافراد دیگر در ابتدا به او گوش می

صورت کاملًا بداهه و بر اساس تجربۀ زیستۀ زنان از دادنِ این قالبِ تازه نیز بهصورت گروهی تکرار شود و شکلبه
آید. شمار میگیرد. این محاکاتِ آنی و بداهه نوعی چالشِ توانمندی زنان نیز بهاند شکل میآنچه پیشتر شنیده

بیانگر یک رویداد اجتماعی یا های ساده است که و ملودی هاوزنسوزقوشماق ترکیبی از اشعار بداهه، بنابراین 
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های شفاف خواندن و یا اجرای نُتسرِضرب الزاماً به آنهنگام اجرای مجری بهیِ شخص یا گروهی از افراد است. عاطف

شده است.  موسیقایی از ادراکِ حسی خود از موقعیتِ توصیفهدف اصلی او بیانِ دهد و اهمیت نمیو دقیق 
شود گوییِ اشعار و جملات معطوف میبداههبیشترین توجه مجری به نحوۀ دقیق بتوان گفت شاید عبارت دیگر به

 تا بهترین نوع واژگان را برای ابراز احساسات خود انتخاب کند.  باید تلاش کندچراکه 

 های مختلف اجرای سوزقوشماقموقعیت

البته خوانند. شدن داشته باشد، آواز میآنها نیاز به زمزمه هر زمان از روز و شب که احساسات و عواطف زنان در    
زمان تولد متعارف و مکرّرِ چرخۀ حیات آدمی است: مانند  بعضی از رویدادهای این نوع موسیقی مرتبط با اتفاقات

توانند مضمونی از هایی که همگی میباختن و دیگر موقعیت، دلازدواج حنابندان، نوزاد، مرگ، خواستگاری،
برداشتِ محصول در بافی، پختن، قالینان بوط به کار مانندمر  رویدادهایهایِ آوازی زنان این منطقه باشند. بداهه

 های مخصوص به خود را دارد. نیز سوزقوشماقفصل تابستان 

 مضامینِ شعری 

ای که در بطن در میان مضامینِ مختلف، یکی از موضوعاتِ بسیار شایع روایتِ اندوه است؛ غم و اندوه زنانه   
های دیگری که شود. در پژوهشروزمرگی زندگی زنانِ این منطقه نهادینه شده است و در آوازهای آنها متجسم می

است نیز مضمون بیانِ آهنگین اندوه در آوازهای بداهۀ در دیگر نقاط جهان در مورد آوازهای بداهۀ زنان انجام شده 
عزاداری، آوازهای واجِتیم، »کند اشاره می مورد آوازهای بداهۀ زنان در آلبانیاسپیری در شود. برای مثال زنان دیده می

اومِ دنیای واجِتیم، بیان مد .ها محسوب کردها یا سالتوان آن را مختص به ماهبیان غم و اندوه زنان است و نمی
شاید موضوع بیانِ ناگزیر  (.SPIRI,2020,1) «ها طول بکشددرونی است که برای بسیاری از زنان ممکن است دهه

شکل بداهه، نیازی است که این اندوه برای کاستنِ بار تحمل آن و در زمانی بدونِ تأمل و بدون فوت وقت یعنی به
اند. یعنی احتمال دارد که ارتباطی میانِ نیاز به کاستنِ درد در ار گرفتهککردن و تحملِ آلام زندگی بهزنان برای ممکن

کردنِ بارِ اندوه و توانمندیِ زنان در سرودنِ بداهۀ روایت روزمرگی آنها آنِ واحد و بیان آن به شکلی آهنگین برای کم
 رسد. نظر نمیوجود داشته باشد که البته امرِ بعیدی به

 به نسل آموختن یا انتقالِ نسل 

افتد و بنابراین اتفاق می کردنصرفاً با گوشتوان آنها را تلویحاً ملودی نامید، شناختِ الگوهایِ نغمگی که می   
ها، در مجالس مربوط به سوزقوشماقشود. سینه منتقل میبهصورت شفاهی و سینهتوان گفت این سنت بهمی

کنند. برای اجرای بزرگسال در این رویداد شرکت می مردانِ  همراهیِ  همراه فرزندان کوچک خود و بدونزنان معمولًا به
توسط مجریان  و در شکل جمعی، آواز شود بودن ملاحظه میتر تر و کوچکها معمولًا آدابِ مربوط به سن، بزرگرویداد

در کنار سایر مجریانِ  ائی از این موضوع ندارند کهبمجریِ مُسن هیچ اِ  ها زنانِ شود. در سوزقوشماقتر آغاز میبزرگ
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. شودمشاهده نمیشده در میان آنها مراتب و روابط تعریفتر قرار گیرند و در اینجا شبکۀ خاصی با سلسلهجوان 
نوعی آماده یابد و آنها بهصورت نامحسوس از طریق مادر به دختر انتقال میها بهسنت شفاهی سوزقوشماق

 ،های طبیعت و پشتِ دارِ قالیسالان خود در گردشود. دختران با همسنشوند تا مجریانِ زبده در آینده شونمی
کنند تا در هنگامی که بزرگ شدند بتوانند مکنونات درونی خود را موسیقایی کنند. شبیه آنچه شروع به تمرین می

شود. معمولًا این زنانِ صورت شفاهی از مادر به دختر منتقل میتی است که بهخوانی، سنّ در جیروکاستر، نوحه»که 
دهد که هایی که انجام دادم نشان میدهند. مصاحبهمسن هستند که به دختران خود این هنر را آموزش می

 خوانان جدید را به سوگوار معرفی کند و آنها را آماده کند تا حلقۀهمیشه یک شخصیت مادرانه وجود دارد که نوحه
های محبوب کنند و سپس اشعار را در ملودیهای سنتی را حفظ می. دختران، متون نوحهگردندبعدیِ زنجیرۀ انتقال 

رسد در روند ساخت نظر میبه (.SPIRI,2020,14)« کنند.جدیدی ایجاد می ۀهای ساددهند یا ملودیدیگر قرار می
گیرد و صورت غیرارادی قرار میه با این قطعات و بههواجتر در مرحلۀ مینیها ابتدا فرد در سنین پاسوزقوشماق

گاه شروع به ضبط حافظۀ شنیداری فرد به کند. در واقع فرد هایِ این قطعات میها و ملودیوزنصورت ناخودآ
گاه و غیرارادی در مرحلۀ یادگیری قرار گرفته است و بیبه ری آنکه خود بخواهد، از دیگری شروع به یادگیصورت ناخودآ
ه با حوادث هرود با پرورشِ عواطف و احساساتِ خود در مواجکند. حال هرقدر که سن فرد بالاتر میثیرپذیری میأو ت

خ میمختلفی که در زندگی های بعدیِ زندگی، فرد در تواند به یک مجریِ توانا تبدیل شود. در سالدهد، میاش ر
کند و پس از چند سال به یک مجریِ نوعی تمرین را آغاز میرده و بههای زنانه، شروع به اجرا کخلوت خود و یا در جمع

کند، تواند در مرحلۀ الهام قرار گرفته و از آنچه که بر ذهن و خیال وی اثر میشود. در اینجا فرد میزبده، بدل می
ندات مکتوب جهت ها، با مستتأمل این است که در سوزقوشماقها را تولید و اجرا نماید. نکته قابلسوزقوشماق

نگهداری و  ،خاطرسپردن در ذهنها از طریق بهو ملودیها ، وزنو همۀ جملات، اشعار  نبودهحفظِ قطعات مواجه 
دلیل عدم هایِ فراوانی بهگردند. ممکن است در طول تاریخِ پدیدآمدن این رویدادِ موسیقایی، سوزقوشماقضبط می

ولی این نکته اهمیت دارد که این نوع موسیقی را نیز  باشدن رفتهثبت مکتوب و وجود مستنداتِ مناسب، از بی
راحتی بر روی کاغذ و ملودی، جملات و اشعار نیز به وزنبر تشخیص توان آوانگاری کرد و بر روی کاغذ آورد. علاوهمی

    .هستندثبت قابل

ها و احساسات زنانه همواره یت روزمرگیازآنجا که در چند دهۀ قبل و شاید حتی پیش از آن، این شیوۀ خواندن و روا
ویژه مردان ناشناخته است. شده، در نزد عامۀ مردم و بههای زنانه و صرفاً خصوصی اجرا میمتعلق و منحصراً در جمع

ها کلاس»ها اُملالی شود. برای مثال در موردهای مشابهی دیده میدر دیگر مناطق اطراف ایران و آذربایجان نیز نمونه
زیرا ممکن است  بودهشود. در طول تدریس، هیچ مردی اجازه ندارد در نزدیکی کلاس مولًا در خانه مُلایه برگزار میمع

، نوه و خواهرزاده صدای زن را بشنوند. به ، دختر ، خواهر دلیل اخلاق اسلامی، شنیدن صدای زنانی که مادربزرگ، مادر
ت تمرین و همچنین هر نوع مراسمِ زنانه باید همیشه در فضاهای آنها نیستند، واقعاً ناپسند است. بنابراین جلسا

مانند و در کُلِ ها در بافتِ محلی خود باقی میگونه آئینخصوصی برگزار شود. همچنین به همین دلیل است که این
مانند نیز مجریانِ سوزقوشماق . (Nenic & Cimardi,2023,105) «شوندطور عمومی شناخته نمیکشور به
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کنند و تنها در یک یا دو دهۀ اخیر است که نسل جوان از نامحرم پنهان میها، صدای خود را بسیاری از اُملالی

 اند. مندی ضبط کردههایی را از نسلِ پیشین خود به بهانۀ ثبت و علاقهنمونه

 در سوزقوشماق حافظۀ جمعی

گاهان محلی و زنانی که نمونه    آید خواندن را برای نگارندگان روایت کردند چنین برمی هایی از این شیوۀطبق گفتۀ آ
های پیش تا به امروز تغییر زیادی نداشته و چند الگوی که شیوه، روش، شکل و قالبِ خواندنِ سوزقوشماق از نسل

ده های مشخص، برای سوارشدنِ کلام در ذهنِ راویان از گذشته وجود دارد که آن را از دیگر زنان خانواملودی و وزن
خوانند. خواننده باید الزاماً ها میهای مختلف، اشعار بداهۀ خود را بر روی این قالباند و در موقعیتیاد گرفته

کار سرعت بهخاطر سپردنِ الگوها داشته باشد و بتواند در زمانِ مقتضی آن را بهکردن و بهحافظۀ قوی برای حفظ
توجه کند. طبیعتاً توانایی انجام این امر در شکل فردی بسیار قابلزمان اشعار خود را با آن هماهنگ گرفته و هم

طورکه مریام به شناختِ سازد. هماناست، اما در شکل جمعی شناختی بسیار حائز اهمیت از جامعه را نمودار می
های مهمِ گیتوان یکی از ویژ(، در اینجا نیز میMerriam, 2017جامعه و مظاهرِ آن از ورای موسیقی پرداخته است )

جامعۀ زنانِ این حوزۀ فرهنگی را از ورای شکلِ پردازشِ موسیقی آنها درک کرد. در اینجا آنچه توانمندی زنانِ یک جمع 
کند، حافظۀ جمعی، سرایند را فعال میجمعیِ یک الگو با شعرهایِ مختلفی که طبق آن الگو میدر خوانشِ دسته

معنایِ استفاده از یک الگوی ملودیک صورت بداهه، بهوزقوشماق بهتاریخی و فرهنگی آنان است. خواندنِ س
دیگر کند. از سویعنوان بستری از شعرهایِ بداهه است که هریک از مجریان در نوبت خود، امتداد آن را حفظ میبه

تِ قومی در صورتوان گفت این افراد، تاریخ، حافظۀ تاریخی، حافظۀ موسیقایی و توانمندی سرایش بداهه را بهمی
ویژه در زمانِ اوج احساساتی گیرند و این امر باعث پیوستگی آنها ـ بهکار میخود دارند و در مواقع مشخصی آن را به

کند و شاید این همان مانند اندوه یا شادی ـ شده و نوعی هماهنگی و همبستگی قومی ـ فرهنگی برای آنان ایجاد می
شود. آنچه به عنوان روحِ قومی یا روحِ جمعی یاد میاسانه و فلسفی از آن بهشنچیزی است که در مطالعاتِ انسان

دهد که بتوانند کلام را پردازش کرده و بر روی یک الگو سوار کنند، خاطراتِ مشترک نفس را میزنان این اعتماد به
گاه آنان ثبت شده است. اسپیری  باره آورده است در ایننسلی و قومی است که طبق قاعدۀ محاکات در ذهن ناخودآ

گاهی فردی از طریق ساختارها و نهادهای اجتماعی جمع میواشهالبطبق نظر »که   «حافظه فردی»شود. اصطلاح ، آ
ست اجرا، احساس یا اتنها برای شناسایی خاطرات ایجادشده از جامعه، بلکه برای خاطراتِ شخصی که ممکن نه
های حال، خاطرات جمعی از گذشته و واقعیت»کند که لمی استدلال میگردد. شخاطر سپرده شود، استفاده میبه

بنابراین زنانِ مجری سوزقوشماق نیز با (. SPIRI,2020,5« )شوندهم پیوند داده میبیشتر در خودِ فرآیندِ انتقال، با
صورت را بهتنها محتوای شعرهای خود بر فواصل یک ساز ملودیک، نهبر همین حافظۀ جمعی، بدون تکیهتکیه

 زنند.ترتیب خود را در بدنۀ فرهنگ قومِ خود پیوند میسرایند بلکه به اینبداهه می

شکلی یکسان اما داستان این حافظۀ جمعی محدود به استفاده از الگوهای ملودیک مشترک یا شیوۀ خواندن به
وضوع تفحص بیشتری کنند، نواکِ های مهمی که نگارندگان را بر آن داشت تا در این منیست بلکه یکی از ویژگی
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مشترک راویان و مجریانِ این آوازها بوده است. نگارندگان این مقاله پس از پژوهش میدانی و ضبط آوازها، در زمانِ  
خوانند. مریام ها به نکتۀ بسیار مهمی برخورد کردند: مجریان همگی در یک گسترۀ مشخص آواز میآوانگاری نمونه

بیند که ها بازگشت به میدان پژوهش میکند که پس از سالبه موضوع مشابهی اشاره مینیز در مطالعات خود 
ترتیب (. بدینMerriam, 2017اند )خوانند که برای مثال در بیست سال گذشته خواندهافراد با همان نواکی آواز می

و بنیادین شد: این زنان به تمام آنچه در سراب و روستاهای دیگر خوانده شده، معطوف به شناختِ یک امر مهم 
علاوه همگی در یک گیرند و بهکار میشکل بداهه و منطبق بر یک حافظۀ قومی ــ جمعی، الگوهایِ سوزقوشماق را به

خوانند. برای مشاهدۀ بهتر این ویژگی، در هم، آوازهای خود را میگسترۀ صوتی با نواک مشترک و یا بسیار نزدیک به
 شود.های تحلیلی در آنها نشان داده میمعرفی شده و مسئلۀ نواک با آوانگاریاینجا الگوهای آوازی 

 یا نواکِ نسلی     نواک مشترک

بندی کرد. این مفهوم همچنین دلالت دهد بتوان صداها را درجهکه اجازه مییا ارتفاعِ صوت است  نَواک، زیر و بمی   
، هایِ اجراشده در آوازهایِ سوزقوشماقدر ادامه برای بررسی نواک به فرکانس یا بسامد در علم فیزیک هم دارد.

فرکانس، نهفته است.  . این پارامترِ ریاضی در مفهومِ شده است های ریاضی به مقایسۀ آنها پرداختهبراساس پارامتر 
ک ویژگی علمی بودن این دو مفهوم نیست. فرکانس یمعنای مساوینواک رابطۀ نزدیکی با فرکانس دارد اما این به

گیری طور مستقیم قابل اندازهکه زیر و بمی، ادراکی از موج صداست که بهدرحالی بوده گیریاندازهاست که قابل
شود؛ غمه استفاده میسه تا چهار نی مورد مطالعه، آوازها های ملودیک یا نغمگیِ مورد استفاده در ت. در الگونیس

شود. به این ترتیب در فضایی سیّال میان آوازی ای )یک دانگ( ملاحظه میمهیا چهارنغ4اینغمهیعنی یک فضای سه
شود که با وجود حرکت می 6یا رسیتاسیون 5معنای داشتن ساختار کامل یک گام و حالت رواییبودن بهو ملودیک

نمونۀ  70 با بررسی بیش از دهد. نگارندگان تعلیق میان این دو فضا، قالب یا الگوی مشخص خود را نشان می
اند. اما در مورد گردش نغمگی )حرکت ملودی( به چند الگو دست پیدا کرده شده در آوازهای سوزقوشماقگردآوری

 شود. پیش از آن به محدودۀ مشخص نواک این قطعات پرداخته می

 هافرکانس و فراوانی آن .1جدول 

 فراوانی نام نت جایگاه در پیانو فرکانس

98 2 Sol 1 

103 2 La 4 بمل 

116 2 Si 6 بمل 

123 2 Si 13 

130 3 Do 12 

132 3 Do 1 
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138 3 Re 26 بمل 

146 3 Re 23 

155 3 Mi 16 بمل 

164 3 Mi 17 

174 3 Fa 20 

185 3 Sol 22 بمل 

196 3 Sol 15 

207 3 La 20 بمل 

220 3 La 16 

233 3 Si 10 بمل 

246 3 Si 7 

261 4 Do 6 

311 4 Mi 1 بمل 

 

بمل با فرکانس  Re های فرکانسیبازه ، استفاده از اجرای مجریاندر بیشترین فراوانی  گردد کهمشاهده می 1در جدول 
های دیگر دو رقمی هرتز صورت گرفته است. این فراوانی در قیاس با فراوانی بازه 220با فرکانس  Laهرتز تا نت  138

 103بمل با فرکانس  Laمجریان از دو محدودۀ  اند.بیشترین استفاده را کرده Laبمل تا نت  Reبوده و مجریان از بازۀ 
از یک میزان فراوانی استفاده  311بمل با فرکانس  Miتا  232بمل با فرکانس  Siدر قیاس با بازۀ  132با فرکانس  Doتا 

و بالاترین فرکانس  هرتز  103بمل با فرکانس  Laشده در میان مجریان ترین فرکانس استفادهبم اند.کرده
متوسط صدای مجریان  . این بازه حدود یک اکتاو و نیم است.است 311بمل با فرکانس  Miشده، استفاده

حال تمامی آنها از یک ولی در عین ها براساس فرکانس اجراشده، محدودۀ صوتی صدای زنانه استسوزقوشماق
 Reشدۀ مجریان در ادوار مختلف نسلی، نت استفاده بیشترین نتکنند. هم آغاز به خواندن مینغمۀ نزدیک به

بمل با  Laشده، نت های استفادهترین نتهرتز بوده و کم 146با فرکانس  Reهرتز و نت  138بمل با فرکانس 
،  103فرکانس  نکتۀ  .استهرتز  98با فرکانس  Solهرتز و  311بمل با فرکانس  Miهرتز و  132با فرکانس  Doهرتز

ها از یک نواک یکسان و مشخص مجریان در هنگام اجرای نت ۀکه هم استتوان اشاره کرد این بسیار مهمی که می
اند و فرکانس صوتی آنها در بین کدام از آنها آموزش موسیقایی ندیدهکنند. این درحالی است که هیچاستفاده می

 Re ،Miبمل،  Reهای موجود مربوط به جریان به نتهای مجریان یکسان است. بیشترین مراجعۀ مهمۀ نسل
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ملاحظه   Siو  Sol هایکمتری به نت بسیار  اشارۀبوده و از این نت به بعد  Laبمل و  Laبمل،  Mi ،Fa ،Solبمل،  
 شود. می

 الگوهای مشترک 

اشاره، الگوهایِ نغمگیِ مشترکی است که خوانندگان در روستاهای بسیار دور از هم به شکلی نکتۀ دیگر قابل   
توان از یکدیگر متمایز الگوی نغمگی متفاوت را می 11شده، نمونۀ ضبط 70کنند. در بین یکسان از آن استفاده می

اند. شوند. این الگوها در پیوست مقاله آورده شدهخوانده میهای بداهۀ زنان بر آنها سوار شده و کرد که تمام کلام
 بازۀ استفاده از نغمات، نغمۀ آغاز و پایان هریک از الگوها معرفی شده است.  2در جدول

 آنها هریک از  و نت آغازین ی صوتیهای صوتی الگوهامقایسه بازه

 نت شروع و بازۀ الگوها .2جدول 

ع نام الگو  انتهای بازه ابتدای بازه نت شرو

 بمل Mi بمل Re Si الگوی اول

( Re)بمل  Mi الگوی دوم ( Re)بمل  Mi دیز  Fa دیز

 Si دیز  Fa دیز  Fa الگوی سوم

 Re Re Fa الگوی چهارم و هفتم

 Mi بمل Re بمل Re الگوی پنجم

 دیز  Sol La بمل Si الگوی ششم

 بمل Si Mi بمل Re الگوی هشتم

 بمل Sol بمل Mi Re الگوی نهم

 Do بمل Si Sol الگوی دهم

 بمل Re بمل La بمل La الگوی یازدهم
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 آمیزیبررسی بازۀ الگوها با استفاده از رنگ. 1شکل 

 

 گسترۀ صوتی هر الگو با رنگ زرد نمایش داده شده است. •

 نت آغازین هر الگو، با رنگ قرمز نمایش داده شده است. •

 مشهود است. Reهای مختلف مجریان بر روی نت های آغازینِ الگوها در نسلاشتراک نت •

 مشهود است. Faبمل تا  Reهای مشترک در الگوها بین نت های صوتیِ گستره •

 ست.ادیز مشهود  Faبمل تا  Reهای های آغازین الگوها در میان نتتجمع نت •

 

 تسهیلِ امر بداهه با تکیه بر نواکِ نسلی و الگوهایِ مبتنی بر حافظۀ جمعی 

جوار شد که راویان آوازهای سوزقوشماق تا چه حدودی از الگوهای مشخص و نواک همدر بخش پیش نشان داده   
گوهای ثابت و کنند. همچنین در بخش اول گفته شد که زنان در شکل فردی، از این الهم استفاده میو نزدیک به

تر است که معی موضوع پیچیدهج کنند. در شکلمشترکی که در حافظه دارند، برای زمزمۀ روزمرگی خود استفاده می
سل دیگر منتقل از نسلی به ن کنند. الگوهای سوزقوشماقشکلی کاملًا بداهه اجرا میالبته باز هم زنان آن را به

توان دید که کند. البته در مطالعۀ اقوام دیگر هم مین آوازها تداوم پیدا میشود و به این ترتیب سنّتِ خواندنِ ایمی
و زنده بمانند،  پیدا کنندهای دیگر تداوم زمان و از نسلی به نسل هایِ موضوعی، تنها زمانی توانستند در گذر ترانه»

ها حرف از تمایلات همیشگی انسان در آن شد و یاداشت یک رویداد تاریخی مربوط میها یا به گرامیکه موضوع آن
های حساس در دیگر موقعیت، مرگ و فرزندان ، عروسیرفتن پسرانسربازی (.Merriam, 2017, 391) «زده شده

خواند و فقدان عزیز شود، مادر در نبودِ فرزند یا عروسی او میهایی هستند که آواز سروده میزندگی خانواده زمان
 سراید. یدیگر را به آواز م
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تر از تعداد نغمات کمتری های قدیمیآید این است که نمونهدست مینکتۀ مهم دیگری که از آوانگاری الگوها به 
چشم ترشدنِ گسترۀ ملودی بیشتر بهعبارتی وسیعکردند. با نُو شدنِ نسل، گویا تنوع نغمات یا بهاستفاده می

اند. این درحالی است که سه نت تشکیل شده دو یااند، از ا را خواندههایی که راویانِ نسل قدیم آنهنمونه خورد.می
ا سه نت یا مجریانی که از دو ی عبارت دیگر کنند. بهو وزن استفاده می تر با پیچیدگی بیشتری از نغماتراویانِ جوان

تری ای ملودیک متنوعلگوهاکنند نسبت به مجریانی که از عبارتی از الگوهایِ ملودیکِ محدودتری استفاده میبه
بودن نمونه ای از قدیمیعنوان خصیصهبه تواندها نیست که میترند. البته الزاماً تعداد نتبرند، قدیمیبهره می

مشاهده  تریتر و گردش ملودی بسیطی با تعداد نغماتِ بیشالگوهای های اخیرتر شمار آید بلکه در نمونهبه
هایی متشکل از دو فرهنگِ مردمی که ملودی»است ام به آن اشاره دارد، منطبق . این موضوع با آنچه که مریشودمی

 ,Ibid) «شودشان از شش تا هفت نت تشکیل میهایهایی است که ملودیتر از فرهنگیا سه نت دارند، قدیمی

399.) 

 گیریتیجهن

که این شیوۀ خواندن را  است ایسادهوزن و گردش نغمگیِ بسیار سوزقوشماق ترکیبی از اشعار بداهه، آواز زنانۀ    
صورت شفاهی دهد. آوازها و شیوۀ سرودنِ بداهۀ شعرها نسل به نسل بهگری قرار میدر مرزی میان آواز و روایت

 منتقل شده و مَفّری برای زنانی است که برای کاستنِ بار اندوه یا روزمرگی به آوازخواندن و به آواز سُراییدنِ حواسِ 
شکل های خاصی مانند عروسی یا سوگواری، خواندنِ سوزقوشماق بهاند. هرچند در موقعیتناه بردهعاطفی خود پ

کند و میگیرد اما در شکل دیگر هر فرد در خلوت خود نیز به همان سیاق زمزمه جمعی یا در کنار یکدیگر شکل می
 سراید. آهنگین میآنچه در درون دارد را به زبانی نیمه

های زنانه در گذشته بسیار معظم و مهم بوده، اما امروزه کمتر جوانانی خواندنِ سوزقوشماق در جمعهرچند سنّتِ 
باشند و با توجه به تغییراتِ بنیادینی که ای به حفظ آن داشتههستند که این شیوۀ خوانش را بشناسند و یا علاقه

تواند غیرقابل انتظار باشد. این تغییر نمیدر سبک زندگی مردمانِ امروز پیش آمده و نیازهای زندگی روزمره، 
های امروزی دارند های قدیمی با نمونهشدنِ سنّتهای جمعی بیشترین نقش را در این روستاها در جایگزینرسانه

رفتنِ بسترِ که آموزشِ این سنّت، نیاز به تجربۀ زیسته از دوران کودکی تا زمانِ اجرای آن دارد، با از بینو از آنجایی
آموزش شفاهی طبیعتاً این آوازها نیز از یاد خواهند رفت. نکتۀ دیگری که به فراموشی محتومِ خواندن سوزقوشماق 

دهد. در روستا، زندگی جمعی، رفتارهای شود، روایتی است که در کلام به شیوۀ زندگی روستایی ارجاع میمربوط می
د مطالعۀ نگارندگان از نظر معماری و ساختار هنوز روستا اجتماعی شکل خاصِ خود را دارد که هرچند روستاهای مور

عبارت دیگر برای آیند، اما از نظر ارتباط نسل جوان با فضای شهری دیگر قالب روستا را ندارند. بهشمار میبه
ها را شناخت، شدن در سرودنِ کلام سوزقوشماق باید بر گویش محلی تسلط داشت، نغمات و وزنتوانمند

های شخصی و جدید و امتداد سنّت دست یافت؛ چیزی که دیگر را آنقدر شنید و تکرار کرد تا به نمونه هاینمونه
های مورد بررسی مشاهده شد که راویان با حفظ آید در نسل بعد اتفاق بیافتد. اما در مورد نمونهنظر بعید میبه
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شوند، ه پیوند درونی در جامعه نزدیک مینوعی بالگوهای قدیمی و نواکی مشترک، با تکیه بر حافظۀ جمعی به

دهند، چیزی که بدون تردید یکی از ها را حفظ کرده و خود را در قالبِ یک کلِ منسجمِ اجتماعی قرار میسنّت
آمده است. اینکه امروزه چه چیز شمار میهای مردمی و در بسترهای بومی بهکارکردهای مهم موسیقی در موسیقی

در نبودِ این سنّت، زنان با تکیه بر کدام معیارهای فرهنگی، خود را با جامعۀ بومی خود ـ اگر باقی جایگزین آن باشد و 
دهند، پرسشی است که شاید بتوان در چند دهۀ آینده و با تکیه بر مطالعات تطبیقی به آن پاسخ بماند ـ پیوند می

 داد. 

 ها:نوشتپی

  1. pitch 

 پژوهش یاول مقاله و آگاه محل سندهینام مادر نو. 2  

  3. Söz Qusmaq 

  4. triphonic 

  5. declamation 

   6. Recitation 
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